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در ساحل جنوبى آلاسكا، بندرى به نام بندر والدِز قرار دارد كه از 
آن نفت خام آلاسكا بارگيرى و به كاليفرنيا و ديگر بنادر ايالات متحده 

ارسال مى شود. در 24 مارس 1989م، كاپيتان جف هازل وود، فرماندهى 
يك فروند كشتى نفت كش را به عهده داشت كه از قضا نام آن كشتى 

مرى مكينتاش

سال داشت، جوان ترين كاپيتانى بود كه توانست اجازة فرماندهى 
نفت كش مورد نظر را به دست آورد. با اين حال، كاپيتان در 

مى گسارى افراط مى كرد و اين نقطة ضعف بزرگى براى او بود. 
يكى از شب ها كه كاپيتان، از اين جهت در وضعيت مناسبى نبود و 
همان شب، پليس گواهى نامة رانندگى او را در خيابان ضبط كرده 

بود، متأسفانه اجازه يافت نفت كش خود را هدايت كند! 

ترك كردن سواحل آلاسكا براى كشتى ها كارى مخاطره آميز است. 

چون اين سواحل پُر از جزيره هاى كوچك و صخره هايى است كه 

بعضى از آن ها زير آب قرار دارند. مضافاً كه در فصل هاى زمستان و بهار 

خطر ديگرى هم كشتى ها را تهديد مى كند، و آن كوه هاى يخى است. 

كشتى اكسون والدِز در اواخر شب بيست و چهارم مارس پس 

از بارگيرى، حركت خود به سوى مقصد را شروع كرد. ابتدا كاپيتان 

ً  آن را به دستياران درجه  خودش فرماندهى كشتى را به عهده گرفت، ولى بعدا

سوم خود سپرد تا بتواند به بعضى از امور ادارى رسيدگى كند. درست بعد از نيمه 

شب، نفت كش اكسون والدز با صخره هايى كه 
بر سر راهش قرار گرفت و «بلاى ريف» نام 
داشت، برخورد كرد. پنج حفره در بدنة  كشتى 
ايجاد شد كه يكى از آن ها به طول و عرض 6 
متر در 2 متر بود. كشتى حامل 50 ميليون ليتر 
نفت خام بود و اين نفت به طرف دريا سرازير 
شد. كاپيتان كه از ماجرا خبردار شد،  اين پيام  است! جز اين كه بايد دانست، آلاسكا منابع طبيعى با 

ارزش فراوانى نيز دارد كه از آن جمله چهار صنعت 
بزرگ است: ماهى گيرى، گردشگرى، جنگل و نفت.

وقتى صحبت از آلاسكا به ميان مى آيد، بسيارى از ما آن را جزيرة يخ زده 
و دور افتاده اى تصور مى كنيم كه در شمال غربى آمريكا واقع شده است؛ 

جزيره اى با درياى صاف و آسمان آبى و منابع طبيعى فراوان، و البته همين طور 

كنيم.براى مدتى كشتى را در همين جا متوقف نفت از آن نشت كرده است. لذا ما مجبوريم «حادثه اى براى كشتى اتفاق افتاده و مقدارى را به ايستگاه مركزى كشتى ها مخابره كرد: 

متأسفانه عمليات پاك سازى و متوقف 
كردن نشت نفت، سريع به اجرا در نيامد. قايق  
مخصوصى كه براى چنين موقعيت اضطرارى قبلاً 
وجود  داشت، در طوفان دريايى از ميان رفته بود. 
از اين رو، چهارده ساعت از شروع ضايعه گذشته 
بود كه عمليات شروع شد. در روز اول دريا صاف 
و آرام بود، اما از آن به بعد، در حالى كه همة 
تجهيزات لازم براى جلوگيرى از نشت نفت، در 

محل حاضر شد، دريا طوفانى شد و بادهاى قوى، 

به سرعت نفت را به نقاط ديگر دريا گسترش دادند؛ 

به طورى كه مديريت شركت اكسون به خبرنگاران 

رسانه هاى گروهى اعلام كرد كه شركت در وضعيت 

مخاطره آميزى قرار گرفته است.
نفت زيادى كه از اين نفت كش به دريا سرازير 

شد، به زودى به طول 1700 كيلومتر، سواحل آلاسكا 
را به مساحت 4800 كيلومتر مربع آلوده ساخت و اين 
بدترين ضايعة زيست محيطى ناشى از نشت نفت، در 

تاريخ آمريكا بود.
ميليون ها ماهى،  سيصد  هزار مرغ دريايى و هزاران 

مرغ دريايى نابود شدند. تنها جسد 16 وال يا نهنگ 

نيز، «والدِز» بود. نفت كش متعلق به شركت نفتى اكِسون[يكى از هفت خواهران نفتى!] 
بود و به همين دليل گاهى به آن نفت كش اكسون والدِز هم مى گفتند. كاپيتان هازل وود 

دريا نوردى با تجربه و ماهر بود كه از كودكى عشق به دريا داشت، به طورى كه وقتى 32 

﹉ ﹁︀︗︺﹥ء 
﹩︴﹫﹞ ️︧ز
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روشنى را بچشيم
شب يك دهكده را وزن كنيم، خواب يك آهو را

گرمى لانة لك لك را ادراك كنيم
روى قانون چمن پا نگذاريم

در موستان گره ذائقه را باز كنيم
و دهان بگشاييم اگر ماه در آمد

و نگوييم كه شب چيز بدى است
و نگوييم كه شبتاب ندارد خبر از بينش باغ 

و بياريم سبد
ببريم اين همه سرخ، اين همه سبز

صبح ها نان و پنيرك بخوريم
و بكاريم نهالى سر هر پيچ كلام 
و بپاشيم ميان دو هجا تخم سكوت

و نخوانيم كتابى كه در آن باد نمى آيد
و كتابى كه در آن پوست شبنم تر  نيست

و كتابى كه در آن ياخته ها بى بعُدند

و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون
و بدانيم اگر كرم نبود، زندگى چيزى كم داشت
و اگر خنج نبود، لطمه مى خورد به قانون درخت
و اگر مرگ نبود، دست ما در پى چيزى مى گشت

و بدانيم اگر نور نبود، منطق زندة پرواز دگرگون مى شد
و بدانيم كه پيش از مرجان، خلائى بود در انديشة درياها

﹩﹠ رو︫
سهراب سپهرى 

از آب گرفته شد. بعضى از جانوران و پرندگان 
موجود در محيط، يا از سرما و يا از گرسنگى 
تلف شدند و 25 درصد پلانكتون هاى دريايى 

نيز از بين رفتند. پلانكتون  را كه مى دانيد 
چيست؟ آن ها گياهان و جانواران بسيار ريزى 
هستند كه در دريا زيست مى كنند و در زنجيرة 
غذايى موجودات دريايى بسيار اهميت دارند. 

پلانكتون ها، به ويژه غذاى ماهيان ريزى هستند 
كه خودشان غذاى ماهيان بزرگ تر مى شوند و به 

همين ترتيب اين زنجيره ادامه مى يابد. پس در 
اين فاجعه، زنجيرة غذايى دريا زيست ها پاره شد.

مقصر كيست؟
مسلماً راحت ترين كار اين است كه يك 

نفر را كه همان كاپيتان كشتى است، در بروز 
اين فاجعة زيست محيطى مقصر بدانيم. اما 

حقيقت آن است كه در اين ماجرا، افراد زيادى 
مقصر بودند: افرادى در شركت نفتى اكسون، 

افرادى در آلاسكا و افرادى هم در داخل كشتى  
نفت كش. شايد بزرگ ترين اشتباه، ناشى از نگاه 
غلط كسانى در صنايع نفتى آمريكا بود كه فكر 
مى كردند چون تا به حال چنين اتفاقى نيفتاده 

است، در آينده هم چنين جريانى روى نخواهد 
داد! اين جز بى خيالى و از خود راضى بودن چه 

مى تواند باشد؟!

عواقب كار 
 فاجعة زيست محيطى اكسون والدز، تأثير 
بسيار زيادى بر صنعت نفت به جا گذاشت. 

چگونه؟ مى دانيم كه هر كشورى به انرژى براى 
حمل و نقل، صنايع و توليد برق نياز جدى دارد. 
اين انرژى هم بايد از منبعى مانند خورشيد، باد، 

سد، نفت، گاز يا انرژى هسته اى تأمين شود. نياز 
به انرژى ارزان سبب مى شود كه شركت هاى 
نفتى همواره در پى پايين نگه  داشتن قيمت 

نفت باشند و اين خود موجب مى گردد كه عدة 
كمترى را در ساعات بيشترى به كار گيرند و 
در نتيجه دستمزد كمترى بپردازند. لذا ممكن 

است  افرادخوب كار نكنند. اين فرايند در نهايت 
احتمال روى دادن ضايعاتى بزرگ مانند ضايعة 

اكسون والدز را بيشتر مى كند!
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